
  

165 

� 

مه
نا
صل

ف
 

ما
ش
 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ر

11
ر 

ها
، ب

13
85

 

 
 
 
  

  

  ∗الخاص، فرهنگي ناشناخته  نهج
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كتابي مختصر ) 418متوفي (الخاص اثر ابومنصور معمربن احمد بن محمدبن زياد اصفهاني  نهج

  . و موجز در شرح اصطلاحات عرفاني است

 بيان مراتب احوال و مقامات است تا احوال سالكان و يا  از تأليف اين كتاب،هدف مؤلف

اگرچه كتاب، . و درجات ايشان در هر مقام آشكارگردد»  االله سايرين الي«به تعبير خود او 

 120مختصات يك فرهنگ تمام عيار را دارا نيست، باتوجه به اينكه مؤلف، مفهوم بيش از 

مخاطبان شرح داده است، يكي از اولين فرهنگهاي تازه و بديع براي  عرفاني را با روشي اصطلاح

كتاب با اينكه از لحاظ قدمت زماني بر بسياري از فرهنگها  اين. آيد تخصصي عرفاني به شمارمي

  . پيشي جسته، متأسفانه هنوز براي بسياري از پژوهشگران ناشناخته مانده است

                                                 
 ����� ���	
�    :10/10/1384        ����� �	��                  : 11/4/ 1385  
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فرهنگها از نظر ياكوف پژوهشگردر اين تحقيق كوشيده است تا براساس معيارهاي سنجش 

نويسي  سنجةگسترةواژگاني، ديدگاه نويسنده، شيوة عرضة اطلاعات، روش فرهنگ مالكيل با سه

  . را در اين كتاب بررسي كند

  .  الخاص، ابومنصور اصفهاني نويسي، عرفان، اصطلاح عرفاني، نهج  فرهنگ:كليد وا ژه 

  مقدمه

روحاني كه عمدتاً مفاهيمي  هاي شرح تجربهگيري تصوف، عارفان به منظور  در ابتداي شكل

هاي  غيرقابل بيان و فراتر از تجربيات مادي بود و مخالفت با ورود نااهلان و نامحرمان به جرگه

ناچار 1و نيز پرهيز از مناقاشات با دستگاه حاكم و متشرعان) 1156،ص 1373مستملي،(صوفيان 

. خاص خود بيان كنند هاي عرفاني را درحلقه هيمرمزگونه و واژگاني قراردادي، مفا شدند با زباني

بخش بزرگي از ميراث ادبي و فرهنگي ما در كتابهاي صوفيه به همين زبان رمزآلود مندرج 

  . است

هايي به نام اصطلاحنامه  اصطلاح در مجموعه رمزي و واژگان قراردادي باعنوان  اين تعاريف

  . آوري شده است كند، جمع رش مييا فرهنگ، كه اصطلاحات را به زبان متعارف گزا

از اوايل قرن چهارم به اين سو مؤلفان كتب آموزشي تصوف، بخشهايي از تأليفات خود را 

نويسي را بنياد نهادند  به شرح و تفسير اصطلاحات عرفا اختصاص دادند و مقدمات فرهنگ

 قشيري در رساله، القلوب، كلاباذي در التعرف، اج در اللمع، ابوطالب مكي در قوت  نظير سرّ

. . . . الهدايه و  المعارف، كاشاني در مصباح المحجوب، سهروردي در عوارف هجويري در كشف

اصطلاحات صوفيه به وجود  تبيين مفاهيم  از كتابها تأليفاتي نيزمنحصراًً براي به موازات اين دسته

ومنصور اصفهاني،  اب الخاص نظير نهج عرفاست  مصطلحات  هستة اولية فرهنگهاي  آمد كه 

السايرين  الارواح روزبهان، صدميدان و منازل المعاملات ابوعبدالرحمن سلمي، مشرب درجات 

عربي، اصطلاحات الصوفيه عبدالرزاق كاشاني،  خواجه عبداالله انصاري، اصطلاحات صوفيه ابن

ت الدين تبريزي، كشاف اصطلاحا الالفاظ شرف التعريفات جرجاني، رشف الالحاظ في كشف

  . . .  . الفنون تهانوي و 

اند نخستين كوششها  دسته از كتابها اتخاذ كرده اين اي كه نويسندگان در تأليف ترديد شيوه بي

الخاص ابومنصوراصفهاني از لحاظ قدمت  با اينكه نهج. رود نويسي به شمارمي در جهت فرهنگ
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رود  عرفاني به شمار مي جسته است و جزء اولين فرهنگهاي اصطلاحات برفرهنگهاي ديگرپيشي

  . در پردة گمنامي باقي مانده و در فرهنگهاي بعدي از آن ياد نشده است

الخاص از ديدگاه  بر آن است تا شيوة ابومنصور اصفهاني را در تأليف نهج پژوهش  اين

  . نويسي با معيارهاي ياكوف مالكيل بررسي كند فرهنگ

  
  

  نويسي اصطلاح، فرهنگ و فرهنگ

را خارج شدن لفظي از معناي لغوي متعارف به معناي » اصطلاح«لتعريفات خود جرجاني در ا

همچنين اصطلاح را اتفاق گروهي بر وضع لغت . داند ديگر به دليل وجود مناسبت بين آنها مي

به ازاي معناي خاص و يا همداستاني گروهي در خصوص لفظي خاص دانسته است 

اللغه نيز اصطلاح به معني صلح كردن آمده در فرهنگ مصادر ). 13، ص 1306جرجاني، (

كشاف نيز به جنبة قراردادي بودن اصطلاح نزد ). 255، ص 1362مؤلف ناشناخته، (است 

تعريفي كه دهخدا ارائه كرده برايند ). ، ص1967تهانوي، (گروهي خاص توجه داشته است 

عناي جديدي بر اي مخصوص بر وضع م همين تعاريف است زيرا وي اصطلاح را اتفاق طايفه

محمد پروين ). ، ذيل اصطلاح1342دهخدا، (لفظ غير از معناي اصلي آن تعريف كرده است 

پروين (اصطلاح دانسته است  گنابادي نيز نامگذاري يك مبتكر بر اختراع خود را نيز از مصاديق

  ). 2، ص1967گنابادي، 

كه بين آنها روابط هر رشته، مجموعه اصطلاحاتي است » اصطلاحنامة«براساس تعريف، 

هاي اصلي،  اي و سلسله مراتبي برقرار شده باشد و موضوع آن رشته را با همة جنبه معنايي، رده

فرعي و وابسته به شكلي نظام يافته به منظور ذخيره و بازيابي اطلاعات و مقاصد جنبي ديگر 

رسي معادل انگليسي فا اي است كه در زبان اصطلاحنامه واژه). 1،ص1372فولادي،(دهد  مي ارائه

Thesauruss) شناس اصطلاح فرهنگ را  حق. به كاررفته است) به معناي گنجينه وخزانه

كه براي مؤلفان ) 72 تا 66، ص 1381شناس،  حق(داند  براي اين مجموعه مناسب مي

در عرف . هاي عرفاني با اقبال روبه رو شد و كتابهاي خود را فرهنگ نام نهادند اصطلاحنامه

  . شود  براي نامگذاري اين دسته كتابها انتخاب ميGlossaryناسي گاهي واژة كتابش
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يكي جنبة آموزشي و ديگر جنبة توصيفي؛ همچنين بسته به : فرهنگها دو جنبة معين دارند

شود و بسته به اينكه براي كدام گروه از  بندي مي نوع مخاطبان و نوع اطلاعات ارائه شده تقسيم

  . گنجد ر شمار فرهنگهاي عمومي، تخصصي، بزرگسالان و يا كودكان ميمخاطبان نوشته شود د

  .  است فرهنگها از نظر سبك نگارش و نيز از نظر حجم قابل ارزيابي

يكي از افرادي است كه معيارهايي را براي ارزيابي ) Yakov Maliel(ياكوف مالكيل 

  : عيار اساسي توجه داشته استاو براي ارزيابي فرهنگها به سه م. فرهنگها پيشنهاد كرده است

نويس   واژگاني به مفهوم تعداد واژگان و مدخلهايي كه فرهنگ فرهنگها يا گسترة  حجم-1

  . دهد در كتاب خود براساس پيكرة واژگاني حوزة مورد مطالعه ترتيب مي

 ديدگاه نويسندة فرهنگ، يعني طرز تفكر و اعتقادات او و تأثير آن بر گزينش واژگاني -2

  .   در فرهنگ آمده استكه

نويس براي ارائة اطلاعات در   شيوة عرضة اطلاعات به مفهوم روشهايي كه فرهنگ-3

  .گزيند فرهنگ خود برمي

  . الخاص برگزيده شده است در اين تحقيق معيارهاي ياكوف مالكيل براي ارزيابي نهج

  

  الخاص نهج

 هـ ق در 339 و 335 سالهاي ابومنصور معمرابن احمد محمد ابن زياد اصفهاني در حدود

. ق در همان شهر چشم از جهان فرو بست.  هـ 418اصفهان چشم به جهان گشود و در سال 

، كتابي است جامع در »ادب الملوك«مهمترين اثر او . از او تاكنون ده اثر شناخته شده است

فيه و نويسنده در اين كتاب از مباني تصوف و موضوعاتي چون زهد و اشارات صو. تصوف

.  و خرقة ايشان و به طوركلي عقايد و آداب و رسوم اجتماعي صوفيان سخن گفته است2لباس

  . او كوشيده است تا تصوف را منطبق بر شريعت نشان دهد

عقايد مذهب حنبلي، كه در آثار ابومنصور انعكاس داشته است، آثار وي را به يكي از 

پس از او خواجه عبداالله انصاري، صوفي . دهد نخستين منابع تاريخ تصوف حنبلي پيوند مي

  . حنبلي مذهب خراساني است كه از ابومنصور تأثير پذيرفته است

الخاص يكي از كتابهاي ديگر ابومنصور اصفهاني است كه كتابي مختصر در خصوص  نهج

  . شرح اصطلاحات صوفيه است
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ان كه در نظر او همان نهد؛ يعني راه برگزيدگ مي» الخاص نهج«ابومنصور بر كتاب خود نام 

او هدف خود را از ترتيب اين كتاب، بيان مراتب احوال و مقامات ذكر كرده . صوفيان هستند

است تا احوال سالكان و يا به تعبير ابومنصور سايرين الي االله و درجات ايشان در هر مقام 

 در هر مرحله آشكار شود و اهل حقيقت با آگاهي بر مفهوم احوال و مقامات، حق هر كدام را

   باب ارائه شده و روشن است 40اين اطلاعات در ). 133، ص1367اصفهاني،(بدرستي ادا كنند 

  

كه منظور ابومنصور از هر باب يكي از احوال صوفيه است و او در واقع در اين كتاب، مفهوم 

  .  حال را كه هر كدام شامل سه مقام است، تبيين كرده است40

  

  گسترة واژگاني 

حجم فرهنگ و يا . اطلاعات دقيقي وجود ندارد ة گسترة واژگاني براي اصطلاحات عرفانيدربار

نيست زيرا شمار اصطلاحات  عرفا هنوز مشخص  مصطلحات تعداد مدخلهاي فرهنگ جامع

 اما ،ششصد اصطلاح به كار رفته است دراللمع حدود.عرفاني به طور دقيق فراهم نيامده است

 اصطلاح شرح شده دويستدر شرح تعرف حدود . مده استصطلاح آامعني حدوددويست 

اصطلاحات « اصطلاح را استخراج و در كتاب 155عربي از فتوحات مكيه خود  ابن. است

اصطلاح را برگرفته، پنجاه  غزالي نيز از احياءالعلوم حدود. مختصراً شرح كرده است» الصوفيه

 الاولياء حدود عطار در تذكره. ده استمعني كر» في الاشكالات الاحياء الاملاء«تحت عنوان 

المحجوب  هجويري در كشف.  اصطلاح را به نقل از مشايخ صوفيه تعريف نموده استسيصد

الارواح يا هزار مقام هزار اصطلاح  روزبهان در مشرب.  اصطلاح را شرح داده استدويست

اصطلاح را  صد خواجه عبداالله انصاري در صد ميدان حداقل. عرفاني را معني كرده است

 اصطلاح عرفاني را برشمرده دويست و هفتادعبدالرزاق كاشاني حدود. گزارش كرده است

  .  اصطلاح شرح شده استصدالهدايه بيش از  در مصباح. است

 اصطلاح، در كتاب چهلدر كتابهاي جديد نظير فرهنگ اشعار حافظ تعريف بيش از 

 اصطلاح و در شرح تصوف هزارفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني سجادي حدود 

  .  اصطلاح آمده استچهارصدگوهرين 

اي از اطلاعات زباني، نوشتاري، گفتاري،  هاي واژگاني يعني مجموعه از سوي ديگر پيكره

كه فرهنگ نگار به منظور توصيف فرهنگ شناختي از آن بهره گيرد براي اصطلاحات عرفاني 
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 تصحيح انتقادي نشده و يا هنوز در پردة گمنامي تهيه نشده است زيرا بسياري از متون صوفيه

  . مانده است

مرزبندي دقيق بين اصطلاحات عرفاني با فلسفه و كلام و ساير علوم، گاه  به دليل عدم

  هركس از . تابد نمايد زيرا تصوف حد و رسم برنمي تفكيك آنها از ساير اصطلاحات دشوار مي

  

  

تضاي مقام و درك شنونده اصطلاح را تعريف و سرحال و در حدود فهم خويش و گاه به مق

وجود تعاريف ). 17، ص1370رجايي، (كند كه با تعريف ديگري متفاوت است  تفسير مي

  . گوناگون براي اصطلاح تصوف درمتون صوفيه مثالي از اين دست اختلافات است

ات هرچه با وجود اختلاف آرا در ارائة اصطلاحات عرفاني لزوم تهية پيكره دقيق اصطلاح

  . شود بيشتر احساس مي

 اصطلاح عرفاني يكي از كتابها با حجم متوسط در شرح اصطلاح 120الخاص با ارائة  نهج

شود كه   باب دارد و هر باب خود به سه مقام تقسيم ميبيستكتاب . رود عرفاني به شمار مي

ب شرح  اصطلاح در اين كتا120در مجموع حداقل . شامل شرح سه اصطلاح عرفاني است

  . پذيرد شود و با همت پايان مي بابها با توبه آغاز مي. شود مي

  

  ديدگاه نويسنده 

يكي ازمعيارهاي ياكوف مالكيل در ارزيابي فرهنگها ديدگاه نويسنده است كه در گزينش 

تصميم فرهنگ نگار براي انتخاب اينكه كدام دورة . يابد واژگان و اختيار معني نمود مي

را براي فرهنگ خود . . . يش طبقاتي، كدام سبك نوشتاري، كدام مخاطب، و تاريخي، كدام گو

  . برگزيند بيانگر ديدگاه اوست

نويس، سرنوشت و وضعيت  گونه كه تاريخ همان. گذرزمان نيز بر تطورمعني واژه مؤثر است

 نويسد يا اصولاً بايد گونه كه هست، مي جوامع مختلف بشري را در دورة خاصي از زمان، آن

اي از زمان  نويس نيز بايد سرنوشت و وضعيت واژگان زبان را در هر دوره بنويسد، فرهنگ

اما ابومنصور سير تاريخي معني واژگان ). 768، ص 1373مشيري، (گونه كه هست بنويسد  آن

اوآنچه خود از مفهوم اصطلاح استنباط كرده و يا با تجربيات شخصي او مطابق . كند را ذكر نمي

. به همين دليل برخي تفاوتها بين تعاريف او و تعاريف ديگران وجود دارد. كند ياست ذكر م
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كند و آن را با سه اصطلاح وجد، فنا  مثل تعريف تصوف كه او مفهومي متفاوت از آن ارائه مي

  . اند مغايرت دارد زند كه با تعريفهايي كه ديگران از تصوف كرده و فنا از فنا پيوند مي

» المرتبه بالمقامات بالاحوال طرق مخصوص مقسومه وصف« هدف خود را ابومنصوراصفهاني

  تا صوفيان برگزيده با علم بر مقامات بتوانند به وظايف) 149، ص 1367اصفهاني،(خواند  مي

  

  

 خود بپردازند اما او تعريفي از اين دو اصطلاح مهم، كه اساس كتاب او بر آن قرار گرفته 

نوز در زمان او تعريفي دقيق از حال و مقام وجود نداشته، تفاوت گويا ه. كند است، ارائه نمي

به طوري كه آنچه نزد ابومنصور به مفهوم مقام است . اين دو اصطلاح كاملاً روشن نبوده است

كلاباذي همين مفاهيم را مقام . نزد ديگران گاه حال ناميده شده است و گاه عناوين ديگري دارد

سراّج ). 477، ص 1369سلمي، (را به كار برده است » رجاتد«سلمي تعبير . خوانده است

، »منزل«بعضي مفاهيم را حال و بعضي را مقام دانسته و بعدها خواجه عبداالله انصاري از تعبير 

روزبهان بقلي واژة مقام را مناسبتر تشخيص داده و از آن . استفاده كرده است» ميدان«و »منازل«

و مقام بدرستي مشخص بود اين همه اختلاف سليقه در اگر تعريف حال . بهره برده است

  . داشت نامگذاري وجود نمي

قدر بوده است كه قشيري، هجويري و سرّاج يكي از مباحث اولية  حال و مقام آن همين

  . اند كتابهاي خود را به روشن كردن معني آن اختصاص داده

 الهي و اكتساب بنده سراج، قشيري و هجويري ملاك تشخيص حال و مقام را در موهبت

» احوال، عطا بود و مقام، كسب«: قشيري به اين مسأله چنين اشاره كرده است. خوانند مي

هجويري نيز معيار تفكيك حال و مقام را در همين نكته دانسته ). 92، ص 1379قشيري، (

و مقام را از جمله » مايحل بالقلوب«سراّج نيز حال را ). 275، ص 1383هجويري، (است 

  ). 40، ص 2001سرّاج، (داند  مي» مجاهدات«

اي   گانه40الخاص احوال  در نهج. نظر وجود دارد در مصداقهاي حال و مقام نيز اختلاف

ذكر شده است كه از نظر سرّاج برخي مقام است و ابوطالب مكي برخي ديگر را مقام دانسته 

، شكر، رجاء، خوف، زهد، توكل، القلوب، توبه، صبر است؛ مثلاً به تعبير ابوطالب مكي در قوت

كه از نظر سرّاج، خوف و رجاء و محبت از  در حالي. است» مقامات الموقنين«رضا و محبت از 

شك دليل اختلاف آرا در  بي. احوال است و بقيه را تحت عنوان مقام بررسي كرده است
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ين تفاوت هجويري دليل ا. شود هاي شخصي ناشي مي مصاديق حال و مقام از تفاوت تجربه

هايي است كه براي او  داند كه حاكي از تجربيات و واقعه مصداق را در نوع نگرش صوفي مي

گونه  داند، دليل آن را اين او ضمن بيان نظر محاسبي كه رضا را از احوال مي. دهد  روي مي

). 276، ص 1383هجويري، (» رضاي خود به حق ديد، گفت حال است«كند كه وي  تحليل مي

 با معيار موهبت و عطا بودن احوال و اكتسابي بودن مقام به تحليل قضيه پرداخته هجويري

  . است

الخاص ابومنصور و ساير آثار مشابه صوفيه در خصوص احوال و  تفاوت ديگر ميان نهج

گويا تعمدي در انحصار شمار . او از چهل حال نام برده است. مقامات در تعداد احوال است

شود كه در ترتيب و  زيرا چهل از اعداد مقدس محسوب مي. شته استاحوال به عدد چهل دا

نشيني نزد صوفيان است در حالي كه در اللمع،  تكميل نفس نقشي اساسي دارد و يادآور چهله

اين . كشف المحجوب و رسالة قشيريه بر تعداد احوال و مقامات تأكيد خاصي نشده است

 ميدان خواجه عبداالله انصاري و هزار مقام روزبهان تأكيد بر شمار را در منازل السايرين و صد

 يادآور نامهاي خداست و عدد 100زيرا عدد . كنيم الهدايه كاشاني مشاهده مي بقلي و مصباح

  . هزار در روايات تعداد اسامي خدا ذكر شده است

حال و مقام وجود دارد تقدم و تأخر  آنهاست؛ به  نكتة ديگري كه در خصوص طرح مسألة

آيد يا فرد در حالي كه هست  رت ديگر آيا فرد در مقامي كه هست احوال بر دل او فرود ميعبا

تواند با مجاهده و كوشش مقاماتي كسب كند؟ آيا مرزي مشخص بين حال و مقام وجود   مي

اي را حال و بعد از آن را مقام خواند؟ از تعريفي كه ابومنصور از  توان تا مرحله دارد؟ مي

طور استنباط كرد كه  توان اين  و هر حال را به سه مقام تقسيم كرده است، ميمقامات آورده

تواند با  داند بدين ترتيب كه فرد در حالي كه هست مي ابومنصور حال و مقام را آميخته مي

توبه او سه مقام ندامت، استغفار و حقيقت  كوشش و مجاهده به مقاماتي نايل گردد؛مثلاً در باب

تواند با مجاهده به مقاماتي  يعني فرد در حال توبه مي). 133،ص1367اصفهاني، (كند  را ذكر مي

نايل آيد و يا در باب صدق، وي به سه مقام صدق در عزم، صدق در اعمال، صدق در زبان 

بندي نزد ديگر مشايخ  ولي گويا اين شيوة تقسيم). 134،ص 1367اصفهاني،(كند  اشاره مي

احوال را انتهاي مقامات خوانده و رضا را ازيك طرف حال و از پذيرفته نيست؛ مثلاً هجويري 

سراج در اللمع بر ابتدا و انتهاي ). 286، ص 1383هجويري، (ديگر سو مقام دانسته است 
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اليقين «و نيز » فاول حال من احوال ارباب القلوب حال المراقبه«. مقامات و احوال تصريح دارد

 و 51، ص 2001سراج، (» ع الاحوال و هو آخر الاحوالاصل جميع الاحوال و اليه تنتهي جمي

  قشيري نيز در رساله ابتدا ). 51، ص2001اللمع، (» والرضا آخر المقامات«همچنين ). 61ص

  

  

در هزار مقام . پردازد دهد و سپس به احوال مي اند شرح مي مقاماتي را كه سالكان بر آن رفته

 كلاباذي در تعرف و خواجه عبداالله انصاري در .روزبهان تفكيكي بين حال و مقام نشده است

  . اند منازل السايرين و صد ميدان همين گونه عمل كرده

به اين مفهوم . نكتة قابل ذكر ديگر در خصوص حال و مقام، تفكيك درجات هر كدام است

 شود و حال نيز چه مراتبي دارد؟ هر نويسنده كوشيده بنابر كه مقامات به چه درجاتي اطلاق مي

اي كه داشته است براي مقام يا احوال، ترتيب و درجاتي اتخاذ كند و چون تجربيات  تجربه

اما يك . گوناگون است، ترتيب وصول احوال يا ترتيب اكتساب مقامات متفاوت خواهد شد

نكته در بيشتر آثار صوفيه مشترك است و آن اين است كه معمولاً احوال و مقامات با توبه آغاز 

سرّاج . دهد پايان مي» همت«كند و در نهايت با  ومنصور نيز احوال را با توبه آغاز مياب. شود مي

آغازد و  هم او نيز احوال را با قرب مي. نمايد كند و به رضا ختم مي مقامات را با توبه آغاز مي

از نظر قشيري آغاز مقامات توبه است ولي تفكيكي بين حال و مقام قائل . رساند به يقين مي

ت اما چون تصريح كرده است كه پس از شرح الفاظ ابتدا مقامات را شرح خواهد داد و نيس

سپس احوال سالكين را بيان كند؛ پس بايد آخرين مبحثي را كه توصيف كرده است، احوال 

  ). 135، ص1379قشيري، (باشد كه آن هم كرامت است 

و تعداد آن در گزينش اختلاف نظر مشايخ در خصوص حال و مقام، ترتيب، تقدم و تأخر 

گذارد؛ مثلاً وقتي حارث محاسبي  بندي كتاب تأثير مي و كاربرد واژگان و نيز در تبويب و فصل

شمارد، يعني از نظر او رضا موهبتي الهي است و بنده را در كسب آن  رضا را از احوال مي

 اصطلاحات ساير. . . موهبت نصيبي نيست لذا با مفاهيم ديگر چون قناعت، شوق، محبت و 

گنجد و يا تفاوت نگرش صوفي نسبت به تقدم و تأخر حال و  مشابه با آن در يك رديف مي

شود كه صوفيي كه احوال را ، كه جزو امور غيراكتسابي است و موهبتي الهي  مقام موجب مي

شمارد، بيشتر صوفيي اهل انبساط و اهل سكر باشد نه صوفيي  رود بر مقام مقدم مي به شمار مي

  .  با تلاش و مجاهده و رياضيت به كسب مدارج تمايل داشته باشدكه
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كوشد تا از طريق مجاهده و رياضت  داند، مي كه مقام را بر حال مقدم مي از سوي ديگر آن

اين . به مدارج برتر نايل آيد و در واقع صوفيي عملگرا و اهل عبادت و رياضت خواهد بود

  اگرچه او بين احوال و . يابد او نيز مصداق ميالخاص  مسأله در خصوص ابومنصور و نهج

  

  

هاي حال ذكر كرده ولي در ذكر  مقامات مرزبندي خاصي قائل نشده و مقامات را زير مجموعه

بندي مفهومي را رعايت كرده است؛ يعني اصطلاحاتي كه از لحاظ  ترتيب احوال نوعي درجه

گيرد  ل مقدمه براي حال بعدي قرار ميمفهوم با هم متناسبند و در سير و سلوك عارفانه، هرحا

گانه ابتدا احوالي را ذكر كرده است كه  به دنبال هم آورده است؛ مثلاً او در ترتيب احوال چهل

جنبة عملي و ارادي و اخلاقي آنها قويتر است؛ مثل توبه، اراده، صدق، اخلاص، محاسبه، ورع، 

از تعاريفي كه .  را به دنبال هم آورده استو آنها. . . زهد، توكل، فقر، صبر، رضا، خوف، رجا، 

  . گردد در اين بابها آورده است عملگرايي او و نيز تعهدي كه به مسائل شرعي دارد، آشكار مي

شود كه شامل بابهاي رعايت،  از باب معامله به بعد جنبة علمي و آموزشي تصوف آغاز مي

اين بابها جنبة عملي تصوف قويتر باشد رود كه در  با اينكه انتظار مي. است... ادب، رياضت و

رود كه در  شود كه بر شناسايي و آگاهي تأكيد بيشتري شده است؛ مثلاً انتظار مي مشاهده مي

اند،  باب فتوح، كه عرفاي ديگر نوعي گشايش الهي براي امرار معاش در آن منظور داشته

الخاص فتوح به  كه در نهجشود  هاي اجتماعي زندگي صوفيه مطرح باشد ولي ملاحظه مي جنبه

ابومنصور فتوح را به سه مقام . معناي گشايش فكري و انبساط روحي است نه گشايش مادي

كند  تقسيم مي» السر الظاهر، فتوح الحلاوه في الباطن و فتوح المكاشفه في فتوح العباده في«

دد و يا براي گر كه معني گشايش و توفيق دروني از آن ايفاد مي) 139، ص 1367اصفهاني، (

مثال باب رياضت كه با عمل مناسبت دارد از دريچة نگاه ابومنصور منطبق با مفهوم معرفت 

چون ابومنصور مقامات رياضت را به مقام رياضت به ادب، رياضت به طلب، رياضت به . است

رياضت طلب صحت . رياضت ادب خروج از طبع بشري است. مطالبه تقسيم كرده است

در واقع منظور او از ). 139، ص 1367اصفهاني، (اضت مطالبه صحت مرادي مريدي است و ري

  . رياضت، امري دروني و باطني است نه آنچه با تلاش كسب شود

برخي تعاريف نيز در اين كتاب با تعاريف صوفية ديگر متفاوت است؛ مثلاً ابومنصور در 

كند كه با معناي اصطلاحي   ميتعريف تصوف آن را به سه مقام وجد، فنا و فناي از فنا تقسيم
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صوفيه از تصوف، كه نوعي زندگي و سير و سلوك است، متفاوت است؛ لااقل از جنبة ظاهري 

  . تفاوت معنايي وجود دارد

  عدم كاربرد لفظ عشق براي مفهوم محبت در اين كتاب، شباهتي است كه آن را با ساير 

  

  

پوشي از كتاب عطف الالف  با چشم. كند كتابهاي صوفيه قبل از سوانح احمد غزالي همسو مي

كه سراسر كتاب دربارة عشق است ولي در ) 391فوت (المالوف علي اللام المعطوف از ديلمي 

كتابهاي ديگر نامي از آن برده نشده است در اين زمينه تنها سلمي، صوفي معاصر او جسارت 

اي از   آورده و آن را شاخهورزيده و لفظ عشق را در كنار محبت در رسالة درجات المعاملات

رسد تا آن زمان  به نظر مي). 490، ص 1369سلمي، (هاي محبت محسوب داشته است  شاخه

هنوز كاربرد واژة عشق مكروه بوده بخصوص براي ابومنصوراصفهاني كه مذهب حنبلي داشته 

شق بنده نشايد وصف كردن حق به ع«: گويد قشيري نيز كاربرد آن را غيرمجاز دانسته،مي. است

رغم مخالفتهاي  به).561،ص1379قشيري،(»وجه روا نباشد به هيچ.را و نه بنده را به عشق حق

. اند بسياري از اهل حديث با كاربرد اين لفظ، بايزيد بسطامي، جنيد و حلاج ازآن استفاده كرده

نسته سراّج در اللمع تنها در شواهدي كه از شعر شاعران آورده است استعمال آن را مباح دا

از ميان . مستملي نيز در شرح تعرف، صرفا براي تمثيل از لفظ عشق استفاده كرده است. است

نويسندگان كتابهاي آموزشي تصوف، شايد هجويري جزو اولين كساني باشد كه اين لغت را به 

المحجوب را به آن اختصاص داد؛ اما چند سال بعد  كار برد وحتي فصلي مختصر در كشف

  . پروايي از لفظ عشق استفاده كردند  روزبهان بقلي با جسارت و بياحمد غزالي و

ابومنصوراصفهاني به اين . يكي از مفاهيم مورد اختلاف نزد صوفيان مفهوم زهد است

از نظر او زهد بر سه . كرده ومقاماتي را كه در آن مطرح است تعريف كرده است اصطلاح توجه

زهد در دنيا ). 135، ص 1367اصفهاني، (هد در نفس زهد در دنيا، زهد در حظ و ز: مقام است

زهد در حظ سبب ايجاد حقيقت و زهد در نفس، حقيقت . سبب هجوم به حقيقت است

گونه دانسته  او نيز زاهدان را سه . بندي يادآور مفهوم زهد نزد سراّج است اين تقسيم. حقيقت

  ):45، ص 2001سراج، (است 

  . اند ها خالي كرده ز خواستها و خواسته مبتديان كه دست و دلشان را ا-1
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اند توصيف كرده   كاملان كه رويم آنان را به صورت افرادي كه همة لذتها را ترك كرده-2

  . است

 رهيدگان كه رها كردگان از دنيا به خاطرخدا هستند و شبلي اين مفهوم را غفلت از دنيا -3

  .داند مي

اول مقامي . و زاهد در زهد بر مقاماتند«:كند مستملي نيز مقامات زاهدان را چنين وصف مي

... كه دست از دنيا خالي كند و دل از تتبع آن خالي كند و اين اول مقامي است... از او آن است

و باز زهدي آن است از اين برتر، خاص را و آن ترك حظوظ نفس است از هرچه در دنيا آن 

شمار،   همة دنيا يك تن را باشد حلال بيو از اين برتر زهد آن است كه اگر... را بهره است

سوم،  ،ربع1373مستملي بخاري،(آرد  تعالي نقصان نيارد و در اين زاهد مي محل او نزديك حق

او ابتداي زهد را دخول غم آخرت در قلب . اما نظر ابوطالب مكي اندكي متفاوت است) 1225

، ص 1، ج 1310طالب مكي، ابو(خواند  داند و سپس وجود حلاوت در عمل براي خدا مي مي

249 .(  

زهد بر سه قسمت « : كند ابوالقاسم قشيري نظر احمد بن حنبل را دربارة زهد چنين ذكر مي

باشد، زهد اندر حرام و آن زهد عام بود و ديگر دست بداشتن فضول و آن زهد خاص است و 

، 1379قشيري، (ت كند و آن زهد عارفان اس ديگر دست بداشتن از آنچه تو را از خداي مشغول

  ).180ص 

آفت زهد . آفت زهد در دنيا، محبت به دنيا است. شمارد ابومنصور آنگاه آفات زهد را برمي

، ص 1367اصفهاني، (درحظ رؤيت لذت است و آفت زهد در نفس، حب بقا در دنيا است 

د در توان كه مشابه سخن ذوالنون است كه در پاسخ كسي كه از او پرسيد كه چه وقت مي) 136

در خصوص ).179،ص1379قشيري،(آنگاه كه زاهد شوي اندرخويش : شمارزاهدان باشد،گفت

، ص 1383سرّاج، (يابد  زهد نكتة شايان ذكر اين است كه زهد در مورد امور حلال مصداق مي

  ).175، ص 1379قشيري، (؛ )1221، ص1373مستملي بخاري، (؛ )100

الخاص  توان گفت كه در نهج آثار مشايخ ميدر مورد درجة زهد در مقامات و احوال در 

بخاري اول مقامي از مقامهاي مريدان زهد است  از نظر مستملي.زهد در مرتبة هفتم احوال است

در رساله پس ). 98، ص1383سراّج، (سوم است  در اللمع زهد مقام).1219، ص1373مستملي،(

ابوطالب ). 139، ص 1379قشيري، (از توبه، مجاهده، خلوت، تقوي، ورع آنگاه زهد قرار دارد 
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ملاحظه ). 242، ص 1، ج1310مكي، (داند  مكي مقام زهد را مقام سادس از مقامات يقين مي

اند و ابومنصور، ابوطالب، سراّج و  شود تنها كلاباذي و مستملي به زهد مقامي برتر داده مي

  . اند  دانستهاند و برخي آن را حال و گروهي از مقامات قشيري مشابه هم عمل كرده

الخاص با همة اختصار، امهات مطالب مندرج در كتابهاي صوفيه و  به اين ترتيب در نهج

اصول اعتقادي ايشان مندرج،و نيزديدگاه متشرعانة مؤلف آن به ابوطالب مكي و قشيري نزديك 

  . است

  

   مطالب شيوة عرضة

 اطلاعات در خصوص واژه  يكي از معيارهاي مهم مالكيل در ارزيابي فرهنگها چگونگي عرضة

سند  اين اطلاعات از طريق ارائة معاني متفاوت، چگونگي تبويب، ارائة . يا اصطلاح است

معني، ذكر شاهد و مثال، ذكر هويت ملي و دستوري، ارائة تركيبات و مشتقات، شيوه تلفظ، 

  . از آنها را داراستالخاص برخي  يابد كه نهج نمود مي. . . ارائة تصوير، ارائه اطلاعات جانبي و 

الخاص اصطلاحات را به طور معمول معني  ابومنصور اصفهاني اگرچه در نهج:  تعريف-1

اي كه اتخاذ كرده است در عين عدم ارائة صريح معني اصطلاح، مفهوم آن  كند ولي با شيوه نمي

  ارائةبندي مفهوم اصلي به اجزاي كوچكتر و  او از روش تقسيم. شود براي مخاطب آشكار مي

كند و  هاي واژة اصلي و نيز بيان مفاهيم متناقض با مفهوم اصلي استفاده مي مفهوم زير مجموعه

وي در ذيل آفات هر . سازد كه روشي تازه براي ارائة معني است مفهوم اصطلاح را روشن مي

قض مفهوم متنا تلاش او در ارائة . كند مقام به آنچه مخالف و ضد مفهوم اصلي است اشاره مي

  . شود تا مفهوم اصلي به ذهن مخاطب متبادر گردد موجب مي

كند با اين كار، ابومنصور  مي تر تقسيم بندي،او مفهوم اصلي را به مفاهيم جزئي تقسيم با روش

آنگاه براي هر جزء مفهومي موجز و .كند هر باب را به سه مقام يا سه جزء كوچكتر تقسيم مي

  . شود هاي آن روشن مي دانستن زير مجموعه واژة اصلي از طريقنمايد كه مفهوم  مي مختصر ارائه

 ابومنصور در مقدمة كتاب از آراية ادبي سجع براي جلب :هاي ادبي  استفاده از آرايه-2

كند ولي در طول طرح مطالب كتاب، جملات ساده و  توجه مخاطب و آرايش كلام استفاده مي

  . هاي ادبي وجود ندارد روان است و آرايه
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كند بلكه از   الفبايي براي تبويب مطالب كتاب استفاده نمي مؤلف از شيوة:  شيوة تبويب-3

بدين ترتيب كه اصطلاحات را براساس سلسلة مراتب احوال و . گيرد شيوة مفهومي بهره مي

  كند؛ يعني اول  گيرد، مرتب مي مفاهيمي كه از نظر معنايي و درجة صعودي به دنبال هم قرار مي

  

  

 بعد اراده، سپس صدق و اخلاص، محاسبه، ورع، ؛الب در سير و سلوك، توبه استدرجة ط

كه در سلسلة مراتب تصوف، اين مفاهيم ارتباط و اتصال معنايي دارد و هر مرحله ... زهد و

  . آيد  بعدي به شمار مي مقدمه براي مرحله

بندي  ه در درجهخواند ك در هر باب نيز سه مرحله وجود دارد كه مؤلف آن را مقامات مي

آنها نيز سير صعودي وجود دارد؛ يعني اولين مقام نازل است و مقامات بعدي مرتبة بالاتري 

 پشيماني و ندامت  ابتدا مرحلة. دارد؛ مثلاً در باب توبه كه اولين حال است سه مقام وجود دارد

  . گردد ميحقيقي نايل  آورد، آنگاه به حقيقت توبة است، سپس سالك به استغفار روي مي

با اين ترتيب مؤلف اصطلاحات را به دنبال . در بابهاي ديگر نيز چنين مراحلي وجود دارد

  . يكديگر آورده و شيوة تبويب او پلكان مفهومي است

الخاص ويژگيهاي ديگر يك فرهنگ نظير داشتن تصوير، ذكر هويت ملي و دستوري،  نهج

  . را ندارد. . . سند معني، استشهاد، تركيبات و 
  

  نتيجه 

الخاص ابومنصور به دليل عدم ارائة تبويب دقيق، عدم ارائة سند معني و شاهد و مثال  نهج

خصوصيات يك فرهنگ تخصصي كامل و تمام عيار را ندارد ولي اين كتاب با توجه به پيشگام 

او هر اصطلاح را به تفكيك آورده و . نويسي بسيار ارزشمند است بودن نويسندة آن در فرهنگ

ها و تقسيمات جزئي مطلب اصلي و نيز  اي خاص كه ارائة معني به كمك زير مجموعه با شيوه

. سازد با ذكر معاني مخالف است، مفهوم واژة اصلي را بدون ذكر صريح معني آن آشكار مي

   مؤلف متشرعانة ديدگاه.است كرده  با همة اختصار،شمارمعتنابهي از اصطلاحات را شرح كتاب

ارائة استنباطات شخصي او نشاندهندة . ت تا جانبدارانه واژگان را برگزيندموجب شده اس

  . تجربيات خاص او در تصوف است 
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  پي نوشت 

 اشاره است به تنگناهايي كه براي صوفيه به اتهام فكر و بدبيني پيش آمد؛ نظير واقعة غلام -1

همچنين ماجراهايي . واداشتخليل كه بسياري از صوفيه را به كشتن داد و برخي را به نفي بلد 

  . . . القضاه همداني و  شبيه به دار كشيدن حلاج و شهادت شيخ اشراق و عين

مرقعه است، ظاهراً به همين كتاب باشد   اشارة هجويري به ابومنصور و كتابي از او كه دربارة-2

  ). 75، ص1383هجويري، (

  

  

  

  منابع 

تصحيح نصراالله پورجوادي، مجلة تحقيقات . »لخاصا نهج «،معمر بن احمد اصفهاني، ابومنصور. 1
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مجموعه آثار  [. تصحيح احمد طاهري عراقي. درجات المعاملاتسلمي، ابوعبدالرحمان . 11
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